
 باسمه تعالی

 سلام الله علیها آفرینش نوری حضرت زهرا 

امام عسكرى به نقل از پدران بزرگوارش فرمود كه رسول اللّه صلی الله عليه و 
 آله و سلم فرمودند: 

[ شدند، چشمشان به خانمی  هنگامی كه آدم وحوّا داخل بهشت فردوس ]اعلی 
سرش تاجی از نور، و در  افتاد كه بر بساطی از بساطهاى بهشت نشسته كه بر  

دو گوشش دو گوشواره از نور است، و از نور جمالش بهشتها نورانی است. آدم 
و   برافروخته  نور جمالش  از  بهشتها  كه  اين خانمی  محبوبم جبرئيل!  پرسيد. 
از   پيامبرى  محمّد،  دختر  فاطمه،  او  گفت:  جبرئيل  كيست؟  است،  نورانی 

آيد. سپس آدم پرسيد: اين تاجی كه بر  فرزندان تو است كه در آخر الزّمان می
سرش هست؟ چيست؟ عرض كرد: شوهرش علیّ بن ابی طالب عليه السلام 

اى كه بر دو گوشش آويخته شده، چيست؟ عرض  است. پرسيد: دو گوشواره 
 كرد: دو فرزندش، حسن و حسين هستند. 

 »أَخُلِقُوا قَبْلي؟« سپس آدم فرمود: محبوبم جبرئيل!

 عرض كرد: اند؟ ايشان قبل از من خلق شدهآيا  -

 1»هُمْ مَوْجُودُونَ في غامِضِ عِلْمِ اللّهِ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ بِأَرْبَعَةِ آلافِ سَنَةٍ« 

موجود    - الهی  علم  فشرده  در  تو،  آفرينش  از  پيش  سال  هزار  چهار  ايشان 
 اند.بوده
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 :آیت الله سعادت پرور)ره( بيان

 شويم:ه را متذكّر می دو نكت، در توضيح حديث

ظاهراً مراد از آدم و حوّا عليهما السلام در اين روايت، آدم و حوّا در آخرين   -1
باشد،   برزخی  بهشت  در  مادّى  خلقت  همان  كه  خلقتشان،  نزولی  مرحله 
 نيستند، بلكه در مراحل پيش از آن و درخلقت تمثّلی نورى منظور است. زيرا: 

: از    اوّلًا اعلی در صدر روايت،  »فردوس  به بهشت  بهشت،  تعبير شده اين   »
فرمايد: »خداوند به جبرئيل وحی نمود كه اين بندگان مرا به  است، آنجا كه می

ببر«، در حالی كه بهشتی كه خلقت مادّى آدم و حوّا در آن به    فردوس اعلی 
 برزخی بوده است. وقوع پيوسته، بهشت

: كننده و مُشاهده شونده، چگونه ممكن    با توجّه به لزوم سنخيّت مشاهده  ثانياا
، وجودِ نورى تمثّلی است بگوييم آدم و حوّاى برزخی در بهشتِ فردوس اعلی

اند؟! علاوه بيان ذيل حديث نيز شاهد فاطمه زهرا عليها السلام را مشاهده كرده
 بر اين است.

بايد گفت: ظاهرِ بعضی از   »قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ بِأَرْبَعَةِ آلافِ سَنَةٍ«  درباره عبارت  -2
آيات قرآن كريم و صريح رواياتی از اهل بيت، مانند حيث فوق، دلالت دارد 

اينكه همه موجودات پيش از خلقت جسمانی، خلقتهاى نورى داشته اند،  بر 



خلقت زمين و آسمانها و ساير موجودات   1چنانكه در موارد متعدّدى قرآن كريم
دوازدهم سوره فصّلت، خلقت و قضاى الهی    را در »شش روز«، و آيه نهم و 

آسمانهاى هفتگانه و زمين را در »دو روز« تعبير فرموده است. اگر روز را از ايّام 
ربوبی حساب كنيم، كه به تعبير خود قرآن كريم هر روزِ از آن، برابر با هزار  

 فرمايد:سال است، چنانكه می 

كَ كَأَلْفِ سَ  ونَ وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّ ا تَعُدُّ  2نَةٍ مِمَّ

و هر روز نزد پروردگارت، مثل هزار سال از سالهايی است كه شما حساب    -
 كنيد.می

در اين صورت، »شش روز« برابر با شش هزار سال، و »دو روز« برابر با دو  
شود. هر چند تعابير زمانی و كثرت و قلّت عددى در قرآن كريم، هزار سال می

براى زياد نشان دادن ايّام ربوبی در مقايسه با تعابير زمانی كه جهت فهم ما و  
باشد؛ والّا در عوالم مجرّد خصوصاً در عالم ربوبی، نزد ما مرسوم است، می

 زمان و روز وايّام راه ندارد.

كريم قرآن  از  زيادى  آيات  از  ديگر،  سوى  از  می  3ولی  تحقّق  ظاهر  كه  شود 
خلقت عالم به »قضا«، »قول«، »امر«، »اراده« و »كُنْ« حضرت حقّ تعالی 
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توان ميان »اراده« و »قضا« و »امر« و »قول« او هم تقدّم و  است. و حتّی نمی 
تأخّر قائل شد؛ زيرا تقدّم و تأخّر مربوط به عالم مادّه و امكان است، و در عالم  

»امر و  »قول«  تحقّق  ربوبی،  آن  و  نيست،  بيش  يكی  »قضا«  و  »اراده«  و   »
 خارجی هر موجودى است.

تمام عالم )خلقت دنيوى و اخروى( در پيشگاه ذات ربوبی )به حساب عالم  
تجرّد ربوبی( يك تحقّق بيش نيست؛ اگر چه به نظر عالم مادّى، زمان و مكان، 

 و اوّل و آخر، و دنيا و آخرت براى آن فرض شود.

امٍ   مقدّمه، شايد بتوان گفت: مقصود از تعبير  پس از اين ةِ أَيَّ   فِي يَوْمَيْنِ   و يا  فِي سِتَّ
ظاهراً همان مراتب خلقتهاى نزولی، از خلقت نورى تا خلقت مادّى موجودات  

 در اين عالم است. 

 

 اكنون با توجّه به بيانات فوق ممكن است بگوييم: 

اشاره به مراحل    در شش روز«»خلقت زمين و آسمانها و ساير موجودات    تعبير
باشد، و خلقت مادّى در  ششگانه نزولی خلقت از خلقتهاى نورى تا مادّى می 

 عالم جسم، هفتمين و آخرين آن مراحل است.

اشاره   »خلقت و قضاى الهی آسمانهاى هفتگانه و زمين در دو روز«  و نيز تعبير
خی يك مرحله، و  به دو مرحله از خلقت است، كه عوالم تمثّلی نورى تا برز



عوالم مادّى مرحله دوّم به حساب آمده است، چنانكه روايت ششم همين فصل  
تعبير شده و هر   »خلقت ارواح و اجساد«   كند كه بهنيز اين معنا را تأييد می

 كدام يك مرحله به حساب آمده است.

بنابراين، با توجّه به اين توضيح مختصر، معناى خلقت اين ذوات مقدّسه »در 
چهار هزار سال پيش از خلقت آدم و حوّا عليهما السلام« در اين روايت، و 
تعابير ديگرى كه در احاديث اهل بيت عليهم السلام در اين رابطه وجود دارد،  

 شود. واللّه أعلم. تا حدودى معلوم می 
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